درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 38 ـ امر به معروف و نهي از منکر		21/9/1396
مدت: 36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
عرض شد که لعلّ المشهور بين الاصحاب قديماً‌ و حديثاً اين هست که امر به معروف و نهي از منکر داراي انواعي است و معروف عندهم اين هست که اين انواع سه تا است القلبي و اللساني و اليدي و براي هر يک از اين انواع هم اصنافي است و مشهور عندهم لعلّ اين هست که ترتيب بين اين انواع وجود دارد حالا يا مطلقاً يا علي تفصيلٍ، مقصود اين هست که بعضي فرمودند که وقتي انسان امر به معروف و نهي از منکر مي‌خواهد بکند مطلقاً‌ بايد به همين ترتيب عمل بکند يعني اول قلبي، که حالا قلبي يعني چي؟ بعداً خواهيم گفت و اگر اين ديد نتيجه نداد لساني، اين نتيجه نداد بعدي که يدي باشد در مطلق موارد امر به معروف و نهي از منکر به اين شيوه بايد عمل بکنيم و در هر مرحله‌اي از آن هم البته باز بين اصناف الايسر فالايسر و الاسهل و الاسهل را بايد برگزيد. بعضي گفتند نه مقصود اين هست که در مجهول الحال بايد اين کار را بکند يعني جايي که يک علم اجمالي دارد بالاخره امر به معروف و نهي از منکر اثر دارد ولي نمي‌داند چه مرحله‌اي از آن اثر دارد اين بايد به اين شيوه عمل کند نوع اول، بعد اگر اين اعمال کرديد نتيجه نگرفت آن وقت نوع دوم اعمال کند اگر ديد نتيجه نگرفت برود نوع سوم را در مجهول الحال، اما در جايي که مي‌داند از اول مي‌داند اين با قلبي، با آن مرحله‌ي اول از اول مي‌داند اثر ندارد اين‌جا ديگر لازم نيست تدرّج کند اول مرحله‌ي اول، چون مرحله‌ي اول لغو است شرايطش را ندارد. مي‌داند با اخم و فلان و اين‌ها، اين ککش هم نمي‌گزد اين‌ها اثر ندارد و مي‌داند که مثلاً‌ لفظ هم فايده‌اي ندارد اين‌جا يک دو تا سيلي مثلاً لازم هست اين ديگر تدرّج لازم نيست از اول مي‌رود سراغ سيلي زدن. از صاحب جواهر قدس سره استفاده مي‌َشود که ايشان نظرش شريفش اين است که آن تدرّج که اولي را اعمال کنيد نتيجه نگرفتيد دومي، نتيجه نگرفتيد سومي، مال مجهول الحال است که يعني علم اجمالي داري شرايط وجود دارد اصل تأثير مي‌داني هست و ضرر هم برايت ندارد چه، همه‌ي شرايطي که گفتيم اما در معلوم الحال و آن‌جايي که مي‌داني مثلاً مرتبه‌ي اول فايده‌اي ندارد دوم ندارد از ابتدا مي‌تواني بروي مرحله‌ي سوم، منتها در مرحله‌ي سوم حالا خودش بايد تدرّج را مراعات بکني ببيني که، باز در مرحله‌ي سوم هم که مي‌خواهد تدرّج را مراعات کند باز اين تفصيل وجود دارد که حالا سراغ مرحله‌ي سوم که مي‌رويم از اول از الاسهل و الاهون شروع کنيم و اگر نتيجه نگرفتيم برويم بالاتر، يا اين که اين مال مجهول الحال است که بايد اين کار را بکنيم در معلوم الحال بايد ازاول بايد موضع را روشن کنيم که آقا چه الان اين‌جا به درد مي‌خورد همان را اعمال بکنيم از درجات و اصناف آن نوع سوم. پس بنابراين اين نظر مشهور لعلّ هست که بين انواع ترتيب، و هم‌چنين بين اصناف مندرج تحت هر نوع هم اين آقايان مي‌فرمايند که ترتيب هست به همين توضيحي که عرض شد براي انواع و مطلب ديگري هم که وجود دارد اين هست که باز عند المشهور بعض از اين انواع مشروط است به يک شرط زائد غير از آن شرايط عامه‌اي که قبلاً گذشت آن شرايط اربعه يا خمسه‌اي که قبلاً گذشت و آن گفتند که در نوع اخير که نوع يدي باشد در آن‌جا يا بعضي گفتند مطلقاً اذن امام لازم است و اين ديگر از افراد عادي برطرف شده آن تکليف را ندارند مگر امام بفرمايد اذن بدهد يا اين که مراتبي که جرح و قتل هست مراتب قبلش اذن نمي‌خواهد ولي مرتبه‌ي جرح و قتلش اذن مي‌خواهد.
س: ...
ج: امام هم ظاهراً از همين‌هايي است که شرط مي‌گذارند براي جرح و قتلش. 
س: ...
ج: حالا مي‌خوانيم عبارت‌شان را.
اين مسلک مشهور و بر اساس اين مسلک گفتيم ابحاثي را در اين‌جا ما بايد طرح بکنيم حالا قبل از ورود در ابحاث، بايد آن نوع اول که عبارت است از انکار قلبي يا امر به معروف و نهي از منکر قلبي، ببينيم مقصود از اين چه هست تا بعد در مقام تحقيق مسئله بتوانيم بگوييم مقتضاي ادله چه خواهد بود مجموع ما ظفرنا عليه از تفسيري که براي مرتبه‌ي اولي که قلبي باشد کرده‌اند بحسب استقراء چهارده يا پانزده تفسير شده براي آن مرتبه‌ي اولي. اين پانزده تفسير را فعلاً‌ عرض مي‌کنيم تا ببينيم که در مقام تحقيق حالا ادله کدام را اقتضاء مي‌کند يعني در بعث‌هايي که گفتيم اين‌جا وجود دارد.
اولين تفسيري که شده است تفسير شيخ طوسي قدس سره و قاضي ابن براج هست که اين دو بزرگوار فرمودند مقصود از قلبي اعتقاد وجوب امر به معروف و نهي از منکر است. همين اعتقاد، اولين مرتبه اين است که شما اعتقاد داشته باشي که امر به معروف واجب است نهي از منکر واجب است. اعتقاد به وجوب الامرين. صاحب جواهر قدس سره در جواهر فرموده که «لکن في النهاية تفسيرُه بالاعتقاد بالوجوب و الحرمة» يعني اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد اين ترک مي‌کند واجب است يا آن کاري که آن دارد انجامش مي‌دهد حرام است دارد غيبت مي‌کند مرحله‌ي اولي اين است که اين اعتقاد داشته باشد در قلبش که اين غيبت حرام است اين غيبت حرام است اگر نماز را دارد ترک مي‌کند نماز فريضه را دارد ترک مي‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که اين نماز واجب است اين را نسبت داده به نهاية.
س: ...
ج: از مراتب امر به معروف است پس آمر و ناهي بايد چکار بکند؟ بايد اين اعتقاد داشته باشد که اين امر کردن من واجب است. اين نهي کردن من واجب است اعتقاد به وجوب امر کردن و نهي کردن داشته باشد. اين‌جور تفسير فرموده است صاحب جواهر خودش به نهايه چون مراجعه نفرموده فرموده «و عن النهاية» آن معنا و تفسير را به نهايه نسبت داده که آن کسي که حکايت از نهايه کرده اشتباه کرده نهايه اين که عرض کرديم مي‌فرمايد. حالا عبارت نهايه را بخوانيم ابن برّاج هم همين‌جور است. فرموده «و الامرُ بالمعروف و النهي عن المنکر (صفحه‌ 15 نهاية) يجبان بالقلب و اللسان و اليد إذا تمکّن المکلّفُ من ذلک» اگر قدرت دارد هم به قلب هم به لسان هم به يد واجب است. «إذا تمکّن المکلف من ذلک و علِم أنّه لايعدّي الي ضررٍ عليه و لا علي أحدٍ من المؤمنين لا في الحال و لا في مستقبلِ الاوقات» اين شرايط را دارد ذکر مي‌کند که قبلاً بحث کرديم امن از ضرر هم داشته باشد هم براي خودش و هم براي ديگران. هم فعلاً و هم آينده. «أو ظنّ ذلک» ايشان مي‌گويد در اين مورد که ضرري ندارد مظنّه کفايت مي‌کند. لازم نيست علم قطعي داشته باشيم. مظنونش اين است که ضرري ندارد... «فإن علِم الضرر في ذلک إمّا عليه» بر خودش «أو علي غيرهِ إمّا في الحال أو في مستقبل الاوقات» يا نه «غلبَ علي ظنّه» که ضرر هست «لم يجب عليه من هذه الانواع» اين انواع ثلاثه‌اي که گفتيم قلبي، لساني، يدي ديگر چيزي بر او واجب نيست. «إلا من يأمنُ معه الضرر علي کلّ حال» دور استثناء منقطعي است در حقيقت، بله مگر کسي که علي کلّ حال يعني حالا و آينده مي‌داند ضرري برايش نيست بر خودش بر ديگران نيست آن وقت آن امور ثلاثه بر او واجب مي‌شود. «و الامرُ بالمعروف» حالا بعد جدا يکي يکي توضيح مي‌دهد «و الامرُ بالمعروف يکون باليد و اللسان، فأمّا باليد فهو أن يفعل المعروف و يجتنب» ببينيد ما همين‌جا ديگر بعداً نخواهيم عبارت را دوباره تکرار کنيم الان ابتداءً ايشان چه را تفسير دارد مي‌‌کند؟ يدي را تفسير مي‌کند. براي يدي ايشان دو تا تفسير بيان کرده «ف أمّا باليد فهو أن يفعل المعروف و يجتنب المنکر علي وجهٍ يتأسّي به الناس» هيچ حرفي نمي‌زند هيچ کاري نمي‌کند خودش عامل مي‌َشود تا آن‌ها به ان اقتدا کنند و تأسّي کنند اين را به آن مي‌گوييم امر به معروف يدي. پس اين که مي‌گوييم امر به معروف سه مرحله دارد مرحله‌ي سوم يدي است يعني چي؟ نه اين که کتکش بزند نه اين که زندانش بکند نه اين که جرح ... نه يعني خودت عامل باش تا آن‌ها به تو اقتدا کنند و تأسّي کنند خودت اهل نماز باش، نماز جماعتب برو، خمس بده زکات علني بده آن‌ها ببينند همين‌ کار را بکن. مي‌فمرمايد که «حتي يتأسّي به الناس و أمّا باللسان ...
س: ...
ج: بله اين هم مي‌شود وجه تقدم باشد.
«و أمّا باللسان» حالا ايشان نگفته کدام مقدم است فعلاً‌ هنوز  در عبارتش ندارد کدام مقدم است.
«و أمّا باللسان فهو أن يدعو الناس الي المعروف و يعدهم علي فعله المدح و الثواب» ايشان مي‌گويد اگر که انجام بدهيد آفرين به شما مي‌گوييم تشويق‌تان مي‌کنيم يا خداي متعال اين کار را مي‌کند يا شريعت مي‌کند «و يزجُرُهم و يحزّرُهم في الاخلال به من العقاب» اگر انجام ندهي چه مي‌شود چه مي‌شود بکن نکن نه. بلکه به شکل اين که موعظه مي‌‌کند «فمتي لم يتمکّن من هذين النوعين» هر جا مکلّف متمکّن از اين دو نوع نشد يعني نه لساني و نه يدي هيچ کدام نشد «بأن يخاف» چرا متمکن نيست «بأن يخافَ ضرراً عليه أو علي غيره إقتصرَ علي الاعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب و ليس عليه أکثر من ذلک» اقتصر بر چي؟ معنا کرده آن قلبش، اقتصر علي اعتقاد وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر بالقلب، اين بالقلب متعلق به اعتقاد است «و ليس عليه أکثر من ذلک» 
س: ...
ج: ترتيبي ذکر نکرده قهراً اين‌جوري مي‌شود با اين عبارتش مي‌گويد اگر آن دو تا نمي‌شود شما فقط به قلب ديگر، پس اول به چه هست؟ طبق اين لسان؟ اول به يد است چون يد را چه معنا مي‌کند؟ اين که الگو بشوي،‌ همين. حرفي به کسي نمي‌خواهد بزني. الگو بشوي که آن‌ها ببينند تو انجام مي‌دهي انجام بدهند اين نشد اين اثر ديدي نمي‌کند حالا بيا چکار کن، به لسان، موعظه کن، اگر ديدي هيچ کدام از اين دو تا اثر نمي‌کند همين کفايت مي‌کند در باب امر به معروف که اعتقاد داشته باشي که بابا امر به معروف يک امر واجبي است. پس بنابراين اين قلب را ايشان اين‌جوري معنا کرده نه اين که اعتقاد داشته باشي آن فعل واجب است نه، خود امر به معروف واجب است.
س: ...
ج: حالا فعلاً در مقام اثر نيستيم مي‌خواهيم بگوييم شيخ اين‌جوري فتوا داده ما داريم اقوال و تفاسير را نقل مي‌کنيم درست است يا درست نيست مقامٌ آخرٌ. بالاخره اين شيخ الطائفه که قريب العصر ببه عصر معصومين هم هست اين‌جوري فهميده از ادله، دارد اين‌جوري مي‌گويد، مي‌گويد اين است درست؟ حالا اجازه بدهيد. 
س: ...
ج: نه اقتصار يعني نه، بله اقتصار يعني اين که آن دو تا ديگر لازم نيست همين‌ يکي کفايت مي‌کند.
س: ...
ج: ولي اما کي؟ «لم يتمکّن من هذين النوعين» اين‌جوري گفت ديگر؟ وقتي لم يتمکّن من هذين النوعين، آن وقت اقتصار بر اين مي‌کند. پس اين را در مرتبه‌ي سوم قرار داده.
س: ...
ج: بابا جان مي‌گويد اعتقاد به وجوب امر به معروف.
س: ...
ج: اعتقاد به وجوب امر به معروف دارد مي‌گويد.
س: ...
ج: من ديگر معناي ديگر نمي‌دانم عبارت معنايش اين است ديگر. معنايش اين است که شما اعتقاد به وجوب امر به معروف يعني اين که نماز واجب است؟ 
س: ...
ج: و الا آن‌جوري مي‌گفت بلد بود آن‌جوري بگويد کما اين که فقهاي ديگر آن‌جوري گفتند بعضي‌هاي آن‌ها، حالا مي‌آيد.
[bookmark: _GoBack]«و قد يکون الامرُ بالمعروف باليد» تفسير دوم براي يد «و قد يکون الامرُ بالمعروف باليد بأن يحمل الناس علي ذلک بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضربٍ من الجراحات الا أنّ هذا الضرب لايجبُ فعلُهُ الا بإذن سلطان الوقت المنسوب للرياسة» بله ما يک امر به معروف يدي است به معناي ضرب و جرح و حتي قتل هم داريم اما اين مشروط به چه هست؟ به اين که سلطان وقت «المنسوب للرياسه من طرف الله» آن اجازه بدهد «فإن فُقد الإذنُ من جهته إقتصر علي الانواع التي ذکرناها» اگر اين اذن نبود همان که گفتيم آن که گفتيم چه بود؟ اين بود که باللسان يعني بالموعظة و ال ... اين نبود به خدمت شما ...
س: ...
ج: يعني ابتداي آن باليد، که الگو بشود نشد بالموعظه، نشد فقط همين قلب بگويد خدايا واجب است من قبول دارم واجب است امر به معروف و نهي از منکر،  در قلب خودش. اين براي امر به معروفش است.
و اما نهي از منکرش، بعد مي‌فرمايد که «و إنکارُ المنکر» آن هم «يکونُ بالانواع الثلاثة التي ذکرناها فإمّا باليد (يا فأمّا باليد) فهو أن يؤدّب فاعلَهُ بضربٍ من التأديب إمّا الجراح أو الألم أو الضرب أمّا غيرُ أنّ ذلک مشروطٌ بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدّرنا» در نهي از منکرش هم همين‌جور است نهي از منکر يدي آن به معناي دوم و تفسير دوم مشروط به إذن است «فمتي فقد الإذن من جهته (يعني من جهت سلطان الوقت) إقتصر علي الانکار باللسان و القلب و يکونُ الانکارُ باللسان بالوعظ و الانظار و التخويف من فعلِه بالعقاب و الذم وقد يجبُ عليه إنکار المنکر بضربٍ من الفعل و هو أن يهجُرَ فاعلَهُ و يعرُضَ عنه و أن تعظيمِهِ» ديگر احترامش نکنه «و يفعل معه من الاستخفاف ما يردعُ معه من الملاکيک و إن خاف الفاعل للانکار باللسان ضرراً اقتصر علي الانکار بالقلب حسب ما قدّمناه في المعروف سواء» اگر ديد اين‌ها نمي‌َشود شرايطش محقق نيست ضرري بر او هست اين‌جا إقتصر علي الانکار بالقلب همان به حسب همان که گفتيم چه گفتيم؟ اعتقاد به اين که بله اين‌جا واجب است نهي از منکر، اين‌جا نه، نهي از منکر واجب است اين‌جا که شرطش نبود کلّي. انکار يعني واجب است نهي از منکر کردن. پس بنابراين ايشان اين‌جوري مي‌گويد مرحوم ابن برّاج هم قدس سره در مهذّب جلد يک صفحه‌ي 341 تبعَهُ، منتها عبارتش يک خرده تفاوت مي‌کند اما فتاواي ايشان هم عين فتواي استادش و مرحوم شيخ طوسي است.
س: ...
ج: نه آن. انکار چه را؟
س: ...
ج: نه آن را هم جزو آن قرار نداده. 
س: ...
ج: بله کأنّ آن قرار داده يا يک چيز آخري قرار داده فلذا ممکن است که بگوييم ايشان در آن‌ طرف مي‌گوييم چهار نوع داريم نه سه نوع داريم. حالا ان شاء الله اين بحث‌هاي آن خواهد آمد.
س: ...
ج: بايد اشکال کنيم آن مي‌گويد آقا قلبي يعني است. تفسير کرديد ديگر.
«الثاني: (تفسير دوم) اعتقاد الوجوب و الحرمة» يعني اعتقاد داشته باشد که اين کاري که اين دارد انجام مي‌دهد واجب است که، اين کاري که اين ترکش دارد مي‌کند واجب است اين کاري که اين دارد انجام مي‌دهد حرام است الوجوبُ و الحرمة، «نسبه في الجواهر بما حُکي عن النهاية»  در جواهر گفته اين، چون جواهر اين است ديگر، بله «لکن عن النهاية تفسيرُه باعتقاد الوجوب و الحرمة» اين را به نهايه نسبت دادند و لکن آن کسي که ما ديديم خودش واقعاً همين‌جور تفسير کرده  در نهايه اين‌جور تفسير نکرده بود علامه در مختلف هست ايشان بعد از که کلمات قوم را تقل مي‌کند در صدد اين برمي‌‌آيد که مي‌گويد اين اختلاف‌شان لفظي است در ضمن کلام اين‌جوري مي‌فرمايد «فإن خاف و عجز عن ذلک کلّهِ» يعني از لسان و يد عجزَ، «إعتقد وجوب المعروف و تحريم المنکر و ذلک مرتبةُ القلب» فقط اعتقاد پيدا مي‌کند در قلب خود ش يعتقد وجوب المعروف و تحريم المنکر و ذلک مرتبة القلب» اين براي ايشان. مرحوم شهيد ثاني قدس سره هم در مسالک و هم در حاشيه‌ي ارشاد که اين عبارتي که حالا مي‌خواهم بخوانم از حاشيه‌ي ارشاد است اين‌جور فرموده فرموده «الانکارُ القلبي يطلَقُ علي معنيين: أحدُهما ايجادُ کراهة المنکر في القلب بأن يعتقد وجوب المتروک الواجب و تحريم المفعول المحرّم» يعني آن کار انجام‌شده‌اي که حرام است. «و الثاني: الاعراض عن فاعل المنکر و اظهارُ الکراهة له بسبب ارتکابه» پس اين هم يک تفسير است که گفته شده است.
تفسير سوم، تفسير سوم «عدم الرضا بالفعل أو الترک» تفسير سوم اين است که نه آن دو تا اعتقاد نه، اين که در قلبش راضي نباشد به اين فعل اگر محرم است و به اين ترک اگر ترک واجب است به اين راضي نباشد. اين «نسبَه في الجواهر الي الکفايه» کفايه‌ي سبزواري، ايشان فرموده که، کفايه به او نسبت داده. «و في الکفاية بعدم الرضا بالفعل و لعلّهُ لاستفاضة النصوص و أنّ الراضي بالحرام کفاعلهِ بل عُلّلَ قتلُ ذراري قتلة الحسين عليه السلام» در روايتي که بعداً حضرت که ظهور مي‌فرمايند ذراري قتله امام حسين را مي‌کشند براي چي؟ اين‌ها که قاتل نبودند آن‌جا دارد چون اين‌ها به فعل آبائشان راضي هستند همين داعشي‌ها الان اين‌ها راضي هستند به کارهاي يزيد و معاويه و عليهم اللعنة جميعاً راضي هستند. 
عبارت البته خود کفايه اين است «و يجبان بالقلب مطلقاً» يعني شرايط باشد يا نباشد «و أن لا يرضي بفعل المنکر و بترک الواجب» اين تتمه‌ي آن را نگاه کنيد. صاحب جواهر کأنّ تا اين‌جا را ديده نسبت داده به کفايه که ايشان فرموده تفسير کرده به عدم الرضا بالفعل، اما بعد يک ادامه‌اي دارد عبارت ايشان، فرموده «فالظاهر أنّه يجبُ عليه إظهارُ ما يدلّ علي ارادته ترک المنکر من فاعله و فعل المأمور من تارکه بأن يظهر الکراهة في وجهه و يعرض عنه حين التکلّم و يحجُرُه (بعد مي‌فرمايد) و يدلّ عليه الاخبارُ الدالّه علي تحريم الرضا بالحرام» که با توجه به اين ذيل ممکن است تفسير اين نباشد که صاحب جواهر نسبت داده تفسيرهايي باشد که بعد خواهيم گفت. يعني تفسيرهاي ترکيبي، اين‌هايي که داريم الان مي‌گوييم تفسيرهاي غير ترکيبي است يعني يک عنصر در تفسير قلب اخذ شده بعد هم چند تا تفسير داريم تفسير ترکيبي است چند تا عنصر، اين الان دو تا عنصر را اخذ کرده.
چهارم: «کراهةُ فعل الحرام و ترک الواجب و التنفّر منهما» نه نفس عدم رضا، گاهي يک کسي نه يک چيزي را نه راضي است و نه تنفّر دارد مثل آدم‌هاي بي‌طرف هستند نه اين طرف هست نه آن طرف هست. آن تفسير سوم اين است که رضا نداشته باشد چهارم اين است که نه اين امر وجودي در قلب است بايد تنفّر داشته باشد کراهت داشته باشد از آن کار حرامي که آن دارد انجام مي‌دهد يا آن ترک واجبي که دارد آن انجام مي‌دهد. اين هم از بعضي از عبارات که الان من ننوشتم اين‌جا کدام عبارت بوده استفاده مي‌شود که حالا شايد برسيم به يک عبارتي که اين‌طوري است.
س: ...
ج: بله بله چون گفتيم که آن عدم رضا چه هست؟ 
س: ...
ج: نه هميشه ملازمه ندارد هميشه اين امر عدمي با اين امر وجودي ملازمه ندارد اين است که راضي به اين نيست اما حالا توجه کنيد به خدمت شما عرض کنم که کرامت در نفس داشته باشد بدش بيايد تنفّر از اين داشته باشد. نه، آن مي‌گويد نه بايد تنفّر داشته باشد بايد کراهت در نفس داشته باشد.
س: ...
ج: نه آن اين را نمي‌گويد.
 پنجم: پنجم «إظهارُ ما في القلب من عدم الرضا بغير اللسان و اليد» پنجم اين است که عدم رضايي که در قلب وجود دارد اين را اظهار کند. اظهارُ عدم الرضا، اما به لسان نه، به يد هم نه، با وجنات صورت با وجنات يد، با افعالي که از خودش صادر مي‌َشود به غير لسان، مثل همين که متارکه مي‌کند عبوس مي‌کند خودش را. مثلاً‌ رويش را از او برمي‌گرداند و امثال اين کارها.
س: ...
ج: بله
س: ...
ج: يد يعني چي؟ يعني چيزي که ايقاء بر آن طرف مي‌کند. مثلاً مي‌زند او را، گوشش را مي‌مالد. حبس مي‌کند.
س: ...
ج: نه نه، مقصودم اين نيست معناي فعلي باشد يعني فعلي از اين صادر مي‌شود و يقعُ عليه کالسيلي، درست؟ يقعُ عليه. اما اين‌جا نه کاري به او ندارد فقط اخم‌هايش را  در هم مي‌‌کند از ناحيه‌ي اين فعلي لايقعُ بر او، اخم‌هايش را  در هم مي‌کند رويش را برمي‌گرداند. حرف با او نمي‌زند بلند مي‌شود مي‌رود از پهلوي او مي‌رود با او مراوده ديگر نمي‌کند رفت و آمد ديگر با او نمي‌کند و امثال اين‌ها. 
س: ...
ج: همين ديگر، قهر مي‌کند با او، بله قهر مي‌کند اين هم يکي.
در جامع المقاصد اين‌جور فرموده «أنّ الامر بالمعروف و النهي عن المنکر لا يعقل کونُه بالقلب وحده» گفته درست است مرتبه‌ي اول که گفتند قلب، آخر قلب تنها چه اثري در آن طرف دارد؟ نمي‌شود اين مقصود باشد امور قلبي تنها اعتقاد به وجوب يا اعتقاد به وجوب امر به معروف و نهي از منکر يا اعتقاد به حرمت، اين چه امر به معروف و نهي از منکري است؟ فرموده «لا يعقل کونُه بالقلب وحده إذ لا يعدّ ذلک امراً و لا نهياً لا لغةً و لا عرفاً» من  در قلبم باشد يک چيزي، مي‌گويند امرَ؟ نهي؟ يا اين آمر است ناهي است؟ خدا فرموده «مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر» اين چه مرتبه‌اي بر او مي‌َشود؟ پس بايد يک جوري معنا کنيم قلبي را که بشود به آن بگوييم امرَ و نهي، آن به چه هست؟ «الي أن قال فلابدّ من اعتبار امرٍ آخرٍ في المرتبة الاولي بضميمته يعدّ في الامر و النهي» آن را مي‌َشود در زمره‌ي امر و نهي به حساب آورد «و هو اظهارُ عدم الرضا» پس قلبي يعني چي؟ اظهار عدم رضا «من الاعراض و اظهار الکراهة أو الهجران» اين است محقق کرکي در جامع المقاصد پس معنا کرده قلب را به چي؟ به اظهارُ عدم الرضا، 
س: ...
ج: نه، اظهار عدم رضا شد پس.
س: ...
ج: عيب ندارد و کراهت، ايشان هر دوي اين‌ها را مي‌شمارد.
س: ...
ج: نه نه ببينيد باز اين‌جا، حالا ايشان اظهار ما في القلب، تنفّر حالا هر دوي آن را گفته ايشان. عدم رضا در قلب است اين را اظهار کنيد تنفر در قلب است کراهت در قلب است اين را اظهار کنيد اظهار به چي؟ به لسان؟ نه، به يد و اين‌ها نه، به اين کارهايي که از خودت سر مي‌زند با اين‌ها. 
س: ...
ج: بله
س: ...
ج: نه، اظهار ما في القلب، کراهتي که در قلبش است عدم رضايي که در قلبش هست. اين را اظهارش مي‌کند.
س: ...
ج: حالا مي‌گوييم مي‌آيد.
ششم: «إظهارُ ما في القلب من الکراهية»
س: ...
ج: نه آن هم چيز ديگر است.
«إظهارُ ما في القلب من الکراهية و التنفّر بغير اللسان و اليد» آن اظهار ما في القلب من عدم الرضا بود اين، حالا آن عبارت بود ولي خود قول را ما اين قرار داديم اين اظهارُ ما في القلب من الکراهية و التنفّر بغير اللسان و اليد. اين هم. مثلاً در منهاج الصالحين آيت الله سيستاني حفظه الله اين‌جور آمده. «للامر بالمعروف و النهي عن المنکر مراتب الاولي أن يأتي بعملٍ يظهرُ به انزجاره القلبي و کراهته للمنکَر أو ترک المعروف» «يأتي بعمل يظهرُ به انزجاره القلبي و کراهته للمنکر أو ترک المعروف کإظهار الانزعاج  من الفاعل أو الاعراض و السد عنه أو ترک الکلام معه أو نحو ذلک من فعلٍ أو ترکٍ يدلّ علي کراهة ما وقع» کاري بکند که بفهماني  در قلب من کراهت بر اين امر هست. پس اظهار مي‌کند آن کراهت موجود در قلب خودش را با اين، ايشان هم اين‌جور تفسير کرده و مطلب اولي را اين قرار داده. اين هم ششم.
هفتم: 
س: ...
ج: بله، ايشان دارد مي‌گويد اظهار عدم الرضا نگفت. گفت اظهار الکرهه گفت.
س: ...
ج: نه، هميشه ملازمه ندارد ببينيد آن امر عدمي است درست مثل آدمي که بي‌تفاوت است مي‌گويي دوست داري؟ مي‌گويد نه دوست دارم نه دوست ندارم. هيچ. ولي کراهت اين است که توجه دارد در قلبش تنفر ايجاد مي‌شود کراهت ايجاد مي‌شود. مثلاً يک کسي يک کسي را دوست ندارد غافل است از او، اما يک کسي نه، تنفّر قلبي از او دارد. اجازه اگر بدهيد من اين فهرست را تمام کن که ديگر فردا بخواهيم يعني فرداي بحثي. 
هفتم: «نفسُ اظهار عدم الرضا و لو کان في قلبه الرضا بغير اللسان و اليد» شارع مي‌گويد آقا شما وظيفه‌ات اين هست که نشان بدهي به اين که دوست نداري ولو واقعاً دوست داري امر به معروف است ديگر، درست؟ امر به معروف و نهي از منکر مي‌خواهي بکني شما اظهار عدم رضا کن در مقابل کسي که فاعل منکري است يا تارک معروفي است حالا  در قلبت کار ندارم هر چه مي‌خواهد باشد پس اين فرقش با قبلي‌ها چه هست؟ آن مي‌گفت نه، آن ما في القلب را اظهار مي‌کني آن عدم رضاي قلبي را اظهار مي‌کني آن کراهت قلبي را اظهار مي‌کني. اين مي‌گويد نه همين اظهار، مثل توريه، همين اظهار مي‌کني ولو قلبت راضي باشد خيلي هم دوست دارد «نفس اظهار عدم الرضا و لو کان في قلبه الرضا بغير اللسان و اليد» بعضي عبارات قابليت حمل بر اين را هم دارد من حالا وقت گذشته مي‌ترسم بخواهم عبارات را بخوانم و از آن طرف بخواهم آن‌ها را هم نخوانم حق مطلب ادا نمي‌شود ناچار مي‌گذاريم بقيه‌ي آن را براي ان شاء الله شنبه.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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